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 وضع طبقات مختلف در ايران باستان

  رويا غلامپورنويسنده           

  :کريستن مستشرق نامدار دانمارکی در مقدمه ی کتاب خود می نويسد

د و اصطلاح    .از زمان های بسيار قديم،ايرانيان جامعه دودمانی تشکيل داده بودند طايفه و کشور... قوم ايرانی خود را آريا می نامي

ابلی اخذ و       در ايران غربی اساس. جغرافيايی ايران از آن استنژادی و  دن ب ه از تم و قاعده ی دودمانی تا حدی در زير قشری ک

له،  .شاهنشاهی هخامنشيان دنباله ی سلطنت آشور و بابل و عيلام به شمار می رفت.اقتباس شده بود،پنهان بود روش سياسی اين سلس

يد     همان بود که پادشاهان بابل و ماد دا ال رس ه کم ا  .شتند و بعد در نتيجه ی کاردانی و کفايت و تدبير سياسی کورش و داريوش ب ام

ود            اقی ب ارس ب ز در پ ا و ني اد ه رزمين م ه و در س ان نرفت ذلک از مي انی مع کيلات دودم زار   . تش ه ی م اری از آن در کتيب آث

شتاسب و از لحاظ دودمانی،هخامنشی و از جهت     داريوش،در نقش رستم،پيداست که در آن داريوش خود را از حيث نسب،پسر وي 

  .طايفه،پارسی و از حيث مليت،آريايی می نامد

ود  ا را         .ايران هخامنشی هفت دودمان ممتاز داشت که يکی از آنها نژاد سلطنتی ب ن دودمانه ازات اي ه امتي ه خطا است ک هرودوت ب

  .می داند)برديای دورغی(اجرا شرکت آنها در قتل گومات

ودار  (اين حلقه،از بزرگان نسبی در شاهنشاهی هخامنشی، يک سلسله از گماردگان علاوه بر   ز  ) گمارده،گماشته يعنی مقطع و تي ني

ار          .وجود داشتند د،ولی شهربانان در ک اه سلطنت می کردن ان ش مثلا در آسيای صغير خاندانهای کهنی از امرا تحت رياست و فرم

تند    وثری داش ا نظارت م ه د   .آنه ه ب م ک ده از        کسانی ه د ش ان تبعي ی يوناني ادی و حت د از پارسی و م زرگ منسوب نبودن ودمانهای ب

ا واضح    .شوند»امارت«وطن،ممکن بود بر اثر عطای شاهنشاه،صاحب اراضی و عنوان  رای م روابط اين تيولداران با شهربانان ب

د م  ای خويش را پس از وصل،به خود       نيست،همينقدر معلوم است که کمابيش امتيازاتی داشته اند،چنانکه می توانسته ان ات رعاي الي

  [1].اختصاص دهد
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  زندگی اجتماعی در عصر ودايی

وز                « ده و هن دا ش م ج ازه از ه ا ت تند و ي م می زيس ا ه دی ب ی و هن ايی های ايران ه آري آداب و رسوم   عصر ودايی عصری است ک

آيين زندگی ...اين عصر را نام کتاب ودا که قديمی ترين کتب آريايی است عصر ودايی ناميده اند. يکديگر را فراموش نکرده بودند

ه رياست آن را     ...در عصر ودای بر اساس خانواده و عشيره و قبيله بود ود ک ايی ب خانواده هسته ی مرکزی تشکيلات اجتماعی آري

وترا . اشت که حامی و نگهبان اهل خانه خود بود و مادر بانوی خانواده شمرده می شدپدر خانواده د [2]  پس از خانواده،عشيره يا گ

با       قرار داشت و گوترا به معنی محل حفاظت  ا در شرايط ش رای        گاوهاست وچون آرياه ه ب ايی ک د خانواده ه نی زيست می کردن

تی  تند گش ترک داش ای مش داری گاوه ودند [3]نگاه ی ش ده م ه  .نامي تی يک گرام د گش اع چن ی آن  [4]از اجتم ه معن د ک ی ش کيل م تش

يس آن    . می خواندند»ويس پارتی«يا » ويسه«و.است» مجموعه« د و رئ مجموعه چند ويس را يک جانه يا قبيله بزرگ می خواندن

  [5]»يعنی شاه می ناميدند» راجان«را 

   

  :يه عقيده شرق شناسان روسي

ه ی    ر پاي ر عشيره در      ) ويس (» جماعت عشيرتی  «پيش از فتوحات پارس سازمان اجتماعی قبيله های ايرانی ب ه پي رار داشت ک ق

ته ای از جماعت های عشيرتی    .جزو جماعت عشيرتی شمرده می شود)که پدر رئيس آن بود(خانواده .رأس آن بود و زا«دس را » نت

ن زرتشتی،آمده است             تا،کتاب دي اره در اوس ه در آن ب ا پيشوايی را شاخص می داده ک يس و ي ه رئ ن  . تشکيل می دادند و قبيل در اي

د   ردم را تشکيل می دادن ه ی م ه عام يره ک ان ديگر اعضای عش د و از مي ه وجود آم يره قشرهايی ب ه در داخل عش ود ک دوران ب

ده            .آن شمرده می شدند،پديد آمدندکاهنان و اعيان که قشر عليای  ی ع تند ول ز وجود داش ان ني ه بردگ به اضافه شکی شکی نيست ک

   [6].آنان اندک بود وبيشتر کارهای خانگی را انجام می دادند

  .ه ی قدرت پارسان وسعت گرفت،وضع طبقات مختلف بيش از پيش مشخص گرديدپس از آنکه در دوره ی هخامنشيان حوز

   

ان و   داريوش بزرگ چه در امر تمرکز و اتحاد کشور خويش و چه در مورد سازمان دادن آن،به قشرهای عاليه،به توانگران و اعي

روی بزرگی شمرده می       در آن زمان روحانيان و کاهنان در جامعه از لحاظ سيا ..روحانيان و کاهنان متکی بود سی و اقتصادی ني

ه عمل آورد و املاک و         ان ب اه و آسايش کاهن انی رف شدند و داريوش به منظور جلب مساعدت ايشان،اقدامات فراوان برای حفظ مب

ه             عوايد معابد را از ورشکستگی محفوظ می داشت  ه چرا از زارعينی ک رد ک وبيخ ک اتراپهای آسيای صغير را ت ثلا يکی از س ،م

وع  م ه رب الن ون «نتسب ب د            » آپول ه اراضی شخصی او را شخم بزنن رده است ک ته وامر ک د،عوارض دريافت داش وده ان واهی  .ب گ
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ابع موجود         »اودزاگورسنت« وده است در من ه او اداره می کرده،نم دی ک وال معب کاهن نيز درباره حمايتی که داريوش از وی و ام

ا    .وضع خاصی داشتند و خراج نمی پرداختندپارسيان در دستگاه دولت و کشور .محفوظ مانده در نظر پارسيان آزاد،حمل سلاح و ي

ان وجود       .اشتغال به کشاورزی و يا دامداری به يک اندازه موجب احترام و شرافتمندانه بود اری بردگ ار اجب ه ی ايرانی ک در جامع

ا       يان ک د،مثلا پارس تفاده می کردن اگون اس د    داشت و از آنان برای انجام امور گون ه لشکريان     ..ر ساختمانی انجام نمی دادن ه ب اه ک ش

  [7]کار ساده و ناچيز کشاورزی را تحقير نمی کرد و از آن رويگردان نبود...متکی بود

انی آن،     ازمان دودم ی و س د هخامنش وايفی عه وک الط ول مل ر     اص لوکيها و در عص کندر و س ر اس د،در عص واهيم دي ه خ چنانچ

د        د نيام ر اساسی در آن پدي د و تغيي وظ مان ز محف ره و رؤسای         .اشکانيان ني ا،رئيس تي ن دوره طولانی رؤسای خانواده ه در طی اي

ه داری    زندگی مردم از شبانی و زراعت تأمين می شد و با تکامل وسايل ت.تيره،رئيس قبيله را انتخاب می کردند ا گل راه ب وليدی هم

درت خون را            ول جای ق درت پ د و ق زوده گردي ل اف وذ رؤسای قباي و زراعت زندگی شهری نيز آغاز گرديد و کم کم بر قدرت ونف

ه سيلک         .گرفت و وضع بی آلايش قديم رو به فراموشی رفت ران در تپ اريخ اي ل ت ا قب اری دکترگريشمن در دوره م مطالعات گرانب

دگی           .يجی زندگی مردم در نجد ايران استمعرف تکامل تدر وام خارجی در طرز زن ا هجوم اق امرده ب ده ی باستان شناس ن به عقي

  .بومی تغييرات شگرفی حاصل می شود

ران             ان در نجد اي اآن زم ه ت ا را می ساختند،فنون ساختمانی است ک ا ديواره استعمال متناوب آجر خام و سنگهای خشکی که با آنه

اين طرز بنا کردن در زمينی مسطح،  .در طی مهاجرت به تدريج آموخته باشند..ميبايست آن را از جای ديگر   انشناخته نبود؛فاتح

ده   .که روی آن بايد قصر و اقامتگاه های نجبا ساخته شود،مستلزم گروهی کارگر،بنا،آجرچين،عمله و سنگ کن بود ابراين،امير ع بن

  [8].ا مستلزم رکاب و نگهبانان خاص وی کار می کردندای را استخدام می کرد که برای او،و بعضی نجب

دگی می    سپس دکتر گريشمن می گويد،در اين جامعه،بموجب آثار و قبوری که از آنها به يادگار مانده،دو طبقه ی توانگر و فقير زن

ه ی ديگر                  در ق.کردند ور طبق ه در قب ده می شود در حالی ک زار مختلف دي ا اسلحه و اب دان زينت آلات سيمين ب ه ثروتمن ور طبق ب

وع               ه سنگ و هرن د تخت ود، فاق وب ب ومی مغل ه سکنه ی ب ق ب ايد متعل ه ش تزيينات مختصر آهنی وجود دارد و حتی بعضی قبور،ک

  .آلات زينتی است

ل جديد با يکديگر و با امرای محلی،عده ای از امرا که مقام و موقعيت مهمتری به دست اوردند در نتيجه مبارزه دايمی رؤسای قباي

ات می            اهی و تربيت اغنام،مالي رای شکار کردن و صيد م ا ب د واز آنه با بزرگان و ملتزمين خود به روستاييان حکومت می کردن

ا   د گرفتندو در زمين های اختصاصی امرا عده ای کارگر برده مشغول ک ر      .ر بودن د ب ور بودن تاييان مجب ر اين،روس حسب    علاوه ب

در مواردی که ماليات و عوارض،مخارج روزافزون خود  .دستور امرا،برای ايجاد جاده ها،قنوات ،پلها واستحکامات ،بيگاری کنند

  .را تأمين می کردند
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ان  امير،نجبا،آزاد مردان،مالک زمين و کسانی که:جامعه به چندين طبقه تقسيم می شد د از   .چيزی نداشتند و درآخر بردگ ن عه در اي

  .پيش نشانه هايی از ستيز ی آينده بين طبقات غير مالک و روستاييان بر ضد نجبا ديده می شود

ه        .م.وضع ايران در طی سالهای نخستين هزاره اول ق ان ک ه وضع يونان،آنچن بيه ب يار ش شرح  )هومر (»اوميروس «می بايست بس

زان      .م.ساری امرا و بزرگان قرن نهم و هشتم قدر اين در . داده،باشد ان و کني ه غلام ان (به نظر می رسد ک واع   )بردگ ه ان و از هم

دون شک در     .پيشه وران آزاد هم بودند ولی بسياری بندرت از آنان استفاده می شود ا را ب د و آنه مازاد عوايد محدود را می فروختن

  .اغنام بسيار وهله ی اول عبارت بود از محصولات فلاحتی و تربيت

ن عصر از            تاييان اي ه روس د ک ا معتقدن د و دانشمندان عموم ه توسعه نمودن همچنين آن زمان عهدی بود که ممالک کوچک شروع ب

ر و      .آزادی در ايران استفاده ی بيشتر می کردند تا در بين النهرين با مصر ه واحدهای کوچک ت فلاحت تمايل به تقسيم املاک را ب

  [9].ه ی پيشرفت حقيقی در وضع موجود شرق قديم در عهد مفرغ بود،نشان می دهدخرده مالکی که نشن

ود،روبرو             ران ب ه در اي وک الطوايفی وسيعی ک ا سازمان مل تند ب ران گذاش د هنگامی که پارسيان قدم به خاک اي ا ضمن   .گرديدن آنه

  .فراگيری بسياری از مظاهر تمدن ايران در هنرهای خود را نيز به آنها آموختند

مقارن تشکيل حکومت مادها،اهن بيش از پيش در فعاليتهای توليدی به کار می رود،شهرها وسعت می يابد و صنوف و پيشه وران  

ه وسيعی از        روی کاذآمدن حکومت هخامنشی   .هر يک موقعيت خاص پيدا می کند ن سلسله در منطق ان اي درت فرمانرواي و بسط ق

ا      ارات سياسی و اقتصادی آنه آسيای غربی،و ايجاد داههای امن در خشکی و دريا بيش از پيش وضع طبقات و حدود قدرت و اختي

  .را مشخص نمود

دادي «در حماسه ی ملی ايران،که مطلقا ارزش تارخی ندارد،ضمن توصيف تاريخ افسانه ای  ده و      »انپيش ات اشاره ش ه وضع طبق ب

ر      » جسن سده«از سنگ و فولاد آتش پديد آورد و » کيومرث«پسر»هوشنگ«بنا بر مندرجات آن زرگ ب ن کشف ب ار اي را به يادگ

  .ديوان را امنيت جانی داد؛بدان شرط که فن نوشتن را به او بياموزند» طهمورث«قرار داشت و پسرش 

  دلش را به دانش برافروختند                 نبشتن مراو را بياموختند

  چه رومی چه تازی چه پارسی           نبشتن يکی نه که نزديک سی

ردم      »جمشيد«در شاهنامه  ه م ات را ب تفاده از حيوان پادشاه بزرگی است که آلت جنگ و فن نوشتن و بافتن را اختراع کرد،طرز اس

لاح،و پي  امی ،ف انی ونظ ه ی روح ات چهارگان ود اوردآموخت و طبق ه وج ه ور را ب ی  .ش اريخ ادب رجم ت ا صالح مت ی پاش ای عل آق
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ا نسودی              وق را گروه نيساريان،گروه بسودی ي ه ف ات چهارگان ه طبق د ک ا   ) کشاورزان (ايران،توضيح می ده روه اهنوخوشی ي وگ

  .نيز نوشته اند)دست ورزان و کارگران(اهتوخوشی

   

  :فردوسی بزرگ مي فرمايد  

  بدين اندرون نيز پنجاه خورد            کرد زهر پيشه ور انجم گرد

  به رسم پرستندگان دانيش           گروهی که کاتوزيان خوانيش

  پرستنده را جايگه کرد کوه              جدا کردشان از ميان گروه

  همی نام نيساريان خواندند            صفی بر دگر دست بنشاندند

  فروزنده ی لشکر و کشورند           کجا شير مردان جنگ آوردند

  کجانيست بر کس از ايشان،سپاس         نسودی،سه ديگر گره را شناس

  به گاه خورش،سرزنش نشنوند          بکارند و ورزند و خودبدروند

  همان دست ورزان با سرکشی          چهارم که خوانند اهنوخوشی

  پر انديشه بودروانشان هميشه          کجا کارشان همگنان پيشه بود

   

رد  ار ساختمان وادار ک ه ک اک را ب ا پ وان ن اله ی خود دي يد در دوران سلطنت هفتصد س ی ايران،جمش ه حکايت های مل ا ب از .بن

رد .احجار کريمه،فلزات،و عطريات استفاده نمود ليمان    (از پزشکی و درمان دردمندان و کشتی سازی چاره ها ک د حضرت س و مانن

  .)ی تختی هوايی بساختطبق افسانه های اسلام

   

  زهامون به گردون برافراشتی         که چون خواستی ديو برداشتی

  نشسته بر آن شاه فرمانروا           چو خورشيد تابان ميان هوا
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وی سر سال نو جشن بزرگ ملی يعنی نوروز زا در اعتدال ربيعی  .و بدين طريق هر جا اراده می کرد با اين تخت پرواز می کرد

  .بنيان نهاد

يد می نويسد     »بلعمی«.حدود و قيود طبقاتی از عهد کهن تا ظهر اسلام در ايران بر قرار بود م  «:ضمن توصيف پادشاهی جمش و ه

  ».مردمان را به چهار گروه پيشه وران و هر گروه را کفت که مبادا بجز کار خود هيچ کار کنند

ردم   ...پيشه در اوستا«:پيشه وران می نويسد استاد پورداود در بخش نخستين ازگاتها ضمن گفتگو از ه ی م از برای گروه چهار گان

  [10]».که پيشوايان و رزميان و کشاورزان و دست ورزان باشند، به کار رفته است

د . ه بودنددر آغاز مردمان به سه گروه تقسيم شد ه سران    «.بعدها دست ورزان يا دستکاران را از کشاورزان جدا کردن اه و هم پادش

ه دست ورزان چون آهنگر      و لشکريان از ارتشتاران،موبدان و پيشوايان و دبيران و دانايان از آرتوربانان،برزگران و شبانان وهم

  [11]».و کفشگر و درودگر و جز آن از والستريوشان به شمار بودند

   

  :پژوهندگان خارجی برای روشن کردن وضع اجتماعی و طبقاتی ايران تلاش بسيار کرده اند از جمله ريچاردن فرای می نويسد

اعی را از لحاظ عمودی و    ... د    بسياری از محققان موقع يا وضع اجتم از نظر عمودی،شخص را در واحد    . افقی بررسی می کنن

ر می                 د و شغل او ب اعی آنچنانکه از تول ه ی اجتم ع او را در يک طبق ل می سنجند و از نظر افقی،موق های خانواده و کلان و اي

ا    گويا تقسيم اخير تنها در.آيد؛مانند طبقه ی پيشه وران يا اشراف پايين تر يا مانند آنها بررسی می کنند يک اجتماع روستا نشين و ب

يان،ما     .چون بيابانگردان،که در راهپيمايی هستند،کمتر به تنظيم ساختمان طبقه می پردازند.تمدن درست آيد ار هخامنش ا پيشرفت ک ب

ان  .به آستانه ی رشد سازمان افقی اجتماعی کم در برون ماد می رسيم د و اروپايي  موضوع رواج بسيای مادسالاری در جامعه ی هن

ی             .يا آرياييان در اينجا به بحث ما مربوط نمی شود   ه ول ين سخن رفت رد در مشرق زم ر م ابع کهن از چيرگی زن ب ا آنکه در من ب

کلان پدرسالاری که در آن مردان در مناسبات  .آثاری از اين وضع در ميان ايرانيان قرن هفتم و ششم پيش از ميلاد نمی توان يافت

ود        خويشاوندی مقام برتری داشتند دک ب ر ان ل بزرگت می  .واحد جامعه ی ايرانی بود اما اهميت مرد در خانواده های کوچک و قباي

  ):مقايسه دقيق نيست(توان ساختمان عمودی جامعه ی ايرانی را به گونه ی زير مجسم کرد

ه     .. با جستجو و بررسی بيشتر  .ملت يا مردم-5استان يا کشور-4قبيله-3کلان-2خانواده-1 ه می شود ک دگی   گفت ه،خانواده زن در خان

يم     .می کند ودر جايگاه ،کلان و در قلمرو،قبيله و مهمانان می زيند ه مبترکان آن ت ود [12]اين تحليل مهمی است ک ا ديگر   ...ب در اينج
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اتی سا      ا نظام طبق د، ي د           نظام کاستی هن وده ان ان ب دگان و خدمتکاران و نژادگ دا شد،وجود نداشت،ولی بن دها پي ه بع دست  ...سانی ک

  [13]خدمتکاران و بومی و بندگان بيگانه:ورزان شايد به دو گروه تقسيم می شوند

   

  :روسي به نظر خاورشناسان 

ان      .سازمان اجتماعی ماد را می توان سازمان عشيرتی در حال پاشيدگی شمرد ار بردگ دايش ک توسعه دامداری و زراعت موجب پي

گشته بود ونقل و انتقال توده های بزرگ مردم و لشکر کشی بمنظور تسخير و تصرف اراضی ديگران و جهانگشايی سبب می شد  

د که مردم کثيری به قيد اسارت و برد تند،زيرا در          .گی در آين اد وجود داش يلاد بلاشک پيشه وران در م يش از م تم پ در سده ی هش

ل ماد،ايشان     کتيبه های شاهان آشور مذکور است که در اثر ر قباي ا      )شاهان آشور  (پيروزی ب ری پيشه ور را ب ده ی کثي تند ع توانس

  [14].ببرند)آشور(خود به کشور خويش 

فند و  . به عقيده اومستد،در سرزمين مادها و پارسها زندگی بسيار ساده بود مهمترين فعاليت اقتصادی چرانيدن گله های بزرگ گوس

  .ورت می گرفتبز در دره های کوهستانها و نگهداری گله های گاو مقدس بود که بدست قبايل نيمه صحرا نشين ص

د                 ه بودن يش گرفت دايی پ ات ها،يک کشاورزی ابت اری از قن ا کمک آبي رده و ب ار ک ده ای سکونت اختي ا ع پس از آنکه   .در جلگه ه

ه    د ک رو گردي وينی روب دن ن ا تم ود ب ل را گش يلام و باب ورش ع ابقه داشت 20ک رن س ن  .ق ه در اي ای گلی،ک ات ی لوحه از مطالع

ت،می ت     ده اس ت آم ه دس رزمين ب ی        س ا پ ا و عيلاميه اعی بابليه ادی و اجتم دگی اقتص يات زن دن و خصوص ه ی تم ه درج وان ب

ا           : اومستد می نويسد.برد ين وملک ي انی،فروش زم ولی بازرگ يم،قرار دادهای معم ذر،خوراک،و س ند ها،ووامهای ب در ميان اين س

زرگ و       خانه بيا کشتزارها،اجاره نامه برای آنها و رسيد پرداخت اجراه بها،فروش برد ه ملکهای ب ا های وابسته ب ه،صورت رعيته

يها          ارآموز،گزارش دادرس د،قرار دادهای شاگردان ک ار می کنن ه ک تاييان آزادی ک ده می    ...معاملات باآنها،صورت روس ره دي و غي

  .شود

ی داند،بازرگانا       کيل م از را تش ه ی ممت ه طبق ا ک تگان انه راف و وابس اه و اش ر از ش ابلی غي ه ی ب ان جامع داران و در مي ن،بانک

ط     ه متوس گرها طبق ابه سازها،قصابها،درودگران،رختشوها،مس ی نانواها،نوش هوران يهن الا و پيش ه ی متوسط ب صاحبمنصبان طبق

  .پايين را تشکيل می دادند

يست در  صدی ب (به عقيده امستد،در نتيجه ی استقرار رژيم بردگی و مظالم اجتماعی و اقتصادی ناشيه از آن و بالا بودن نرخ بهره

ال د     )س ی ش زوده م ان اف داد بردگ ر تع ه روز ب رر       .روز ب د مق ود را در موع ای خ د وام ه ادر نبودن ه ق ردم آزاد ک ياری از م بس

د    .بپردازند،به صورت بردن در می آمدند د خود را می فروختن ناد        .پدران گاه گاه فرزندان دلبن يده اس ا رس ه م ه ب واحی ک ان ال در مي
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ارگر   .گان دارد به چشم می خوردزيادی که حکايت از فروش برد ر از ک رعايای وابسته به زمين از لحاظ موقعيت اجتماعی پايين ت

ار می   .آزاد بودند پرستشگاه ها عده ی زيادی از کاگران خوش نشين را که به عنوان مزد،نان بخور نميری دريافت می داشتند به ک

ا         با اين مزد کم،قيمت غلات بسيار گران بود و اگر کا.گرفتند د،می توانست ب ان شکم خود را سير کن رده ن رگری نمی توانست با گ

د   .خريد خرما رفع گرسنگی کند تان می لرزيدن ابلی    .مردم بومی در تابستان با لباس کم کار ميکردند و هنگام زمس دارک ب ناد و م اس

  .بخوبی وضع اجتماعی طبقات زحمتکش را روشن می کند

  :امستد می نويسد 

ايين آورد      ز جمعيت بردگان در اين دوره سختيهايی افزايش بيرون ا... ه ی پ ه ی ميان ان را در صنايع     .برسر طبق ان جای زن بردگ

ه     .می گرفتند و اينسان سبب کاهش در آمدهای خانواده می شدند ه در گذشته ب تدهايی ک شمار روز افزونی از اين بردگان در داد وس

ار آم      د  دست مردمان آزاد انجام می گرفت،شاگردی و ک د      .وزی می کردن د می آمدن رده پدي ان ب ان اجازه   .آرايشگران و نانواي بردگ

ر     .بردگی پايين ترين پله ی نردبان اجتماعی بود...داشتندبرای خودشان به سوداگری بپردازند ا کيف اری وام ي ود ب مردم آزاد ممکن ب

د    ی درآين ه بردگ ايتی ب ند     .جن ختی بفروش ان را در س ود فرزندانش ن ب دران ممک ود      زنا..پ ر س ی پ رای فرزندکش ان ب ويی بردگ ش

رد           .بود ژاد می ک ه دروغ ادعای آزادی ن ا ب يش سرورش می گريخت ي ا   .معمولا با بردگان خود رفتار ميشد مگر آنکه از پ چه بس

ای بزرگ پرستشگاهی بستگی         ...کارهايی با مسئوليت به او سپرده می شد ا ملکه ه ملک اغلب ب در حالی که رعيت های وابسته ب

  [15].،بردگان معمولا در دارايی طبقه های بالاتر يافت می شونددارند

  :، خاور شناس ، راجع به طبقات اجتماعی ايران قديم می گويد [16]دومزيل.ژ

ی   (طرز فکر نياکان هنديها وايرانيها و کسانی که طقبقه فرضيه ای  د و ايران وم هن ه         )ق ه ب داد بالاترشان ک د و حتی اج ده ان ده ش نامي

اده    يار س ت بس ه تربيي ور ب ام ام د،در تم ده ان ناخته ش ايی ش د و اروپ ام هن ه ن ق ب ين طري دهم م از .ای خلاصه می ش ز اع ه چي هم

ه              ات سه گان ذهبی،مظهری از يکی از طبق اعی و اصول م دگی سياسی و اجتم م فعاليت های زن قسمتهای مختلف دنيا و اصول مه

  .مردم است

ا   وقی ي ردم،از راه اصول حق ار م ه و افک ا جامع الم ي ارش اداره ع ه حکومت را در دست داشت و ک ه ای ک ام طبقات،طبق ين تم ب

ود      .ذهبی بود،بر طبقات ديگر برتری داشتم روی جنگی ب ه ني ه ب وط ب ادانی و      .طبقات پايين تر مرب ار آب ه، ک سومين و آخرين طبق

ه     :فراوانی را بر عهده داشت؛بطوری که ممکن است اين سه طبقه را به طريق زير خلاصه نمود ه جنگی و طبق ه روحانی،طبق طبق

ه ی          در ايران تقسيم بندی طبقات...ی اقتصادی ات سه گان دی اصول طبق يم بن ن تقس روی اصول قابل انعطافی قرار داشت و در اي

ده است   و ش ی از آن گفتگ ای مل ه ه د و در حماس ه ان تلط را پذيرفت اريخش  ...مخ ف ت ه در ادوار مختل ديم و ن يار ق ران بس ه در اي ن
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زودی ي  ...به وجود نيامده )کاست(هيچگاه چيزی شبيه به طبقات سه گانه ی هند زوده       ب ات موصوف اف ه طبق ارمی ب ه ی چه ک طبق

  [17].شد و آن طبقه صنعتگران يا تجار بود

   

  نجبا واشراف

د      چناچه گفتيم از عهد يش مشخص گردي يش از پ درت      .هخامنشی وضع طبقات ب ه ق اه در عين حال ک ه      ش يش ب ا ب ق داشت کم مطل

ا            ه ب انواده ای ک رای شش خ رين سلاطين هخامنشی ب ر آوازه ت نظراعيان و فرمانروايان محلی احترام ميگذاشت چنانکه داريوش پ

يد،در مجالس مشورتی          ا را می پرس انقلاب کرده برديا را از ميان برداشتند،اميتازات خاصی قائل بود و در مهمات امور نظر آنه

از آن هفت تن «:هرودوت می نويسد. بزرگان در کاخ شاهی تشکيل می شد،نظريات آنان مورد توجه قرار می گرفت که با حضور

  .بر اثر يک حرکت جسارت آميز به قتل رسيد»اينيتافرن«ايرانی که عليه برديا قيام کرده بودند يکی به نام 

د نفری       وی خواسته بود داخل قصر شاهی شده با پادشاه در خصوص کاری مذاکر ه آن چن ه هم ود ک ته ب ه نمايد،قانون هم مقرر داش

ود       ان خ ی از زن ا يک اه در مصاحبت ب ه ش وند،مگر اينک ازه وارد قصر ش دون اج تند ب د،می توانس رده بودن رکت ک ام ش ه در قي ک

با وجود .داخل شود بنابراين او انتظار اجازه از احدی نداشت وچون يکی از آن هفت نفر بود حق خود می دانست که به دربار.باشد

ا       رد اينه افرن تصور ک ی اينيت اين،سرايدار کل و دربان با ورود او مخالفت کردند و گفتند شاه با يکی از زنان خود خلوت کرده ،ول

ا    دروغ می گويند، پس خنجر برکشيد و بينی و گوش های آنان را بريد و ب افسار اسبهای خود آويخت و افسار را هم بر گردن آنه

ر صورت                 .نظر شاه فرستاد پيچيده ا جلب موافقت آن شش نف ن عمل ب ا خود گفت اي وحش شد و ب ن منظره مت دن اي داريوش از دي

دان و      ل او و فرزن ان قت وده فرم ا نب ت آنه ا موافق افرن ب ل اينيت د عم ه فهمي ين ک تاد و هم ا فرس ال آنه ب دنب ه ترتي دپس ب ه باش گرفت

رد  ن مطلب حدود ق    ».منسوبينش را صادر ک ل بودند،روشن می شود          از اي ا قائ رای آنه ه سلاطين ب اه  .درت اشراف و ارزشی ک ش

می داد و از آنها می خواست که در مواقع بحرانی فرمان بسيج دهند و ساز و برگ جنگی      املاک اختصاصی بسياری از بزرگان

د،برای     اين فئودالهای بزرگ و اشراف در املاک خود تسلطی نامحدود داشتند،قانون می.فراهم سازند گذرانيدند، قضاوت می کردن

د       ات می گرفتن ای خود مالي تند واز رعاي اه می داش روی مسلح نگ ه ی    .خود ني ات جامع رين طبق ذکر مهمت ر از اشراف سابق ال غي

  .ايرانی در عصر هخامنشی طبقه مغان يا روحانيان، دهقانان،بازرگانان و پيشه وران،کشاورزان و بردگان قابل ذکر است
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  : بن مايه 

  30و 29آرتور کريستنسن اريران در زمان ساسانيان،ترجمه ياسمی،ص ]1[

]2[ Gotrat  

]3[ Goshia  

]4[ Grama  

  به بعد 58،پيشين،ص1ايران در عهد باستان،ج[5] 

  7ايران از دوران باستان تا پايان سده ی هيجدهم،پيشين،ص  [6] 

  به بعد 32همان،ص [7] 

  69ايران از اغاز تا اسلام،پيشين ،ص :[8] 

  72و71ايران از اغاز تا اسلام،پيشين،ص[9] 

  .پور داود،گاتها،بخش نخست،ص يط و يص [10]

  پور داود،گاتها،بخش نخست،ص يط و يص[11] 

]12[ Thieme  

  .به بعد 84ميراث باستانی ايران،پيشين،ص   [13] 

  13پيشين،ص .ايران از درون باستان تا پايان سده ی هيجدهم[14] 

  به بعد 105شاهنشاهی هخامنشی،پيشين،ص :[15] 

]16[ .G.Dumesil  

  به بعد 54تاريخ تمدن ايران،پيشين،ص [17] 

   

 


